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56سال پیش درچنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
یدا... مثل هر روز به ســر گــذر رفت کــه کاری پیدا کند تا 
برای زن و فرزندان خود لقمه نانی تهیه کند که ظهر دست 

خالی به خانه بازنگردد.
آن روز یدا... را برای کار کردن به کاروانسرایی در جنوب 
شــهر بردند. کاروانســرای مذکــور محل خریــد و فروش 
گوســفند اســت. نزدیکی‌های ظهــر تعدادی گوســفند 
بــه کاروانســرا آورده شــد و قصاب‌هــا بــرای خریــد آن با 
صاحب گوسفندان مشغول گفت وگو شدند و چک و چانه 
می‌زدند. یــدا... که مشــغول کار بــود، گوســفند چاق و 
پــرواری توجهــش را جلب کــرد و با خــود گفــت: چطور 
می‌شــود این گوســفند مال من باشــد. قصابان هم روی 
همان گوسفند پافشــاری می‌کردند و صاحب حیوان آن 

را کمتر از 2000ریال نمی‌فروخت.
هر کس گوسفندی خرید و روانه کشــتارگاه شد. کم کم 
عصر شد و صاحب گوسفند که موفق به فروش حیوانش 
نشده بود، آن را در اتاقی جا داد و خود به دنبال کار دیگری 
رفت. یدا... همچنان به فکر گوســفند بود که با گوشت و 
روغن آن می‌توانســت برای یک زمســتان زن و فرزندش 

را تامین کند. فکری به ســرش زد و عصر که از کار دســت 
کشید روانه منزل شد. به زنش ســفارش کرد او را ساعت 
12 شب بیدار کند. درست ساعت یک شب بود که از دیوار 
کاروانسرا بالا رفت و گوسفند مورد نظر را باز کرد و آن را از 
محل خارج نمود و فرار کرد. شبانه با کمک زنش حیوان 

زا ذبح کرد و 4کیلو دنبه آن را آب کردند.
27کیلــو گوشــت آن را نیــز در زیرزمین خانــه خود چال 
کردند تا در موقع مناســب بیرون بیاورند و قرمه کنند. او 
پوست گوسفند را که 250ریال می‌شد چون وارد نبود، 

به قیمت نازلی فروخت.
صاحب گوســفند که فهمید گوســفند فربه او به ســرقت 
رفته، به شهربانی شکایت کرد. تصادفا دباغی که پوست 
را خریده بود جریان ارزان خریدن پوســت را برای یکی از 
نیروهای شــهربانی تعریف کرده بود. همین باعث شد تا 

یدا... بیچاره که فکرش را هم نمی‌کرد دستگیر شود.
صاحب گوسفند که از پیدا شدن حیوانش راضی بود، کله 
گوسفند را به زندانیان بخشید و پوست را برای فروش به 
بازار برد. به این ترتیب گذر پوست به دباغ خانه افتاد ولی 

یدا... گرفتار زندان شهربانی شد.

شاعران خراسانی
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فریدون جیرانی کارگردان خراسانی در گفت 
وگویی با  نشریه »تجربه«  با بیان این که، فیلم 

ساز حرفه‌ای برای اکران فیلم می‌سازد، تاکید 
کرد: من که از دولت هیچ وقت پولی نگرفته ام 
و فیلم ساز دولتی نبوده ام؛ بنابراین فیلم‌های 

مختلف ساخته ام. در سینمای ایران هیچ 
وقت نمی‌توانیم بگوییم کار بعدی ما چیست. 
یعنی سینمای ایرانی سینمایی است که یک 

روز فکر می‌کنید و فردا فکرتان عوض می‌شود 
و نمی‌شود آن کار را انجام بدهید. ما قرار بود 
فیلمی بسازیم و تمام کارهای آن را هم انجام 

دادیم، با نوید محمدزاده و آقای حامد بهداد هم 
به توافق رسیدیم و قرارداد آن را هم بستیم. قرار 

بود بازیگر زن هم اضافه بشود ولی در نهایت از 
نظر سرمایه با مسئولینی که قرار بود سرمایه 

گذاری کنند )با نماینده سرمایه گذار( به توافق 
نرسیدیم و فیلم ساخته نشد. بنابراین نمی‌شود 

گفت که آیا می‌توانی پیش بینی کنی که در 
این جا وقتی در بخش خصوصی کار می‌کنی 
می‌توانی درباره آینده برنامه ریزی کنی یا نه!

ماجرای عطاران و فرهادی
»مریم امیرجلالی« بازیگر، در برنامه »من و 

شما« حرف‌های متفاوتی درباره همکاری 
»اصغر فرهادی« و »رضا عطاران« زد.او 

در این برنامه به همکاری خود با »رضا 
عطاران« در مقام کارگردان سریال‌های 

»خانه به‌دوش« )1383(، »متهم گریخت« 
)1384( و »ترش و شیرین« )1386( اشاره 
کرد و مدعی شد: اصغر فرهادی نویسنده 

»خانه به‌دوش« بود و طرح سریال »متهم 
گریخت« را هم نوشت. اما در آن سال‌ها 
چون می‌گفت می‌خواهد در سینما کار 

کند، ترجیح داد نامش در تیتراژ نباشد. این مطالب در حالی مطرح می‌شود که »مهران مهام« تهیه‌کننده 
این دو سریال تلویزیونی، قبلا چنین مطلبی را تکذیب کرده بود.

 شیشلیک خوری پرسپولیسی‌ها 
در مشهد

تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار 
روز جمعه برابر مشکی پوشان مشهد 

به برتری رسید و صدرنشینی خود در 
جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور 
را تثبیت کرد. بازیکنان پرسپولیس پس 

از این پیروزی به یکی از رستوران‌های 
ییلاقات اطراف مشهد رفتند و شیشلیک 
خوردند. خوشحالی آن‌ها را وحید امیری 

در قالب این عکس منتشر کرد.

                          یادداشت         

رضا الفت نسب

عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی

توسعه کسب و کارهای الکترونیکی؛  
لازمه بقا در اقتصاد رقابتی

بــا ظهــور فناوری‌هــای جدیــد ارتباطــات و اطلاعــات، 
ارتباطات تجاری و بازارهای گســترده ملــی، منطقه‌ای 
و جهانی شــکل گرفت و شــاهد توسعه کســب و کارهای 

الکترونیکی و نوین در این بستر هستیم.
حاصـل  را  نویـن  و  الکترونیکـی  کارهـای  و  کسـب 
در  کـه  می‌داننـد  فنـاوری  عرصـه  در  پیشـرفت‌ها 
عرصه‌هـای اقتصادی مـورد توجـه و اقبـال هسـتند. نظر 
به نقـش مهمـی کـه آینـده ایـن کسـب و کارهـا در توسـعه 
اقتصادی ایفا می‌کند،   توسـعه این نوع از کسـب و کارها 
در کشـور، مسـتلزم برنامه ریـزی هماهنگ علمی اسـت. 
در کشـور ما هم تلاش‌های پراکنـده‌ای به منظور توسـعه 
کسـب و کار الکترونیـک صـورت گرفتـه اسـت، ولـی این 
تلاش‌هـا تاکنون اثربخـش نبوده اسـت زیـرا از یک طرف 
از انسـجام و یکپارچگـی لازم برخوردار نیسـت و از طرف 
دیگر فاقد سـرعت مناسـب در قیاس با رقبـای توانمند ما 

در عرصـه بین‌المللـی اسـت.
متاسفانه کسب و کارهای اینترنتی همچنان یک درصد از 
حجم کل خرید و فروش خرد را به خود اختصاص داده اند. 
هر چند که وسعت فضای کسب و کارهای مجازی بسیار 
مهم ارزیابی می‌شــود اما بخش عمده‌ای از این مسئله به 

حاکم بودن رکود بر اقتصاد باز می‌گردد.
همچنیـن فعالیـت اسـتارت‌آپ‌های ایرانـی در عرصـه 
بین‌المللی بـه دلیـل محدودیت‌های موجـود در تبادلات 
مالـی و... بـا برخـی مشـکلات جـدی روبـه روسـت. ایـن 
در حالـی اسـت کـه کشـورهای امـارات متحـده عربـی، 
کویـت، عربسـتان و پاکسـتان در حـوزه کسـب و کارهـای 
الکترونیکـی سـرمایه گذاری‌هـای مطلوبی انجـام داده و 
رشـد چشـمگیری در حمایـت از اسـتارت آپ‌هـا و توسـعه 
آن‌هـا داشـته اند. بـا ایـن تفاسـیر کشـور مـا در ایـن عرصه 
نتوانسـته اسـت بـه قـواره تـوان موجـود، جایـگاه خـود 
را کسـب و تثبیـت کنـد و از فرصت‌هـای اشـتغالی و 
درآمـدی کسـب و کارهـای الکترونیکـی به نحـو مطلوبی 
بهـره بگیـرد. بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه ایـران 
و کشـورهای منطقـه بـه دلیـل اشـتراکات فرهنگـی و 
مذهبی، می‌توانسـتند بازارهـای مشـترکی در این حوزه 
بـه وجـود بیاورنـد و درآمـد خوبـی  کسـب کننـد. توسـعه 
فنـاوری، تغییـر رویکردهـا را گریزناپذیـر می‌کنـد و از این 
منظر، امیـد می‌رود کـه در آینـده شـاهد تغییـرات بهتری 
در نگـرش و رویکـرد مسـئولان و نهادهـای متولـی بـه این 

حـوزه و سـرمایه گـذاری در آن باشـیم.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکلات کسب و کارهای 
الکترونیکی به مسائل بیان شده، محدود نمی‌شود، چنان 
که در عرصه داخلی نیز این نوع از کسب و کارها با موانع 
بسیاری مواجه هستند. شــناخت نداشتن سازمان‌های 
دولتی نظیر مالیات و تامین اجتماعی درباره فضای کسب 
و کارهــای اینترنتی از دیگر مشــکلاتی اســت که فضای 
کسب و کار فعالان این بخش را با دشــواری مواجه کرده 
اســت. به موارد ذکر شــده، فراهم نبودن زیرســاخت‌ها، 
ضعف و ناپایــداری قوانین و برخوردهای ســلیقه‌ای و... 

را نیز بیفزایید.
اما اگر دولت قصد توسعه اشتغال و ارتقای زیرساخت‌های 
اقتصادی دارد، باید در این حوزه ورودی جدی‌تر با نگاهی 
دوراندیشانه داشته باشد، چنان که ابتدا موضوع آموزش 
را در ساختار اجرایی و خدماتی خود برای مواجهه درست 
و موثر بــا این حوزه، توســعه دهــد. گام بعد باید تســهیل 
روندها و ارتقای قوانین باشــد تا این عرصــه نیز با چالش 

قوانین مخل کسب و کار مواجه نشود.
به صراحــت باید اذعان کنیــم که هم اکنــون بیش از 90 
درصد کسب و کارهای آنلاین در ایران در بازه زمانی سه تا 
هفت سال زیان ده هستند و صرفا باید در این حوزه هزینه 
و ســرمایه گذاری کرد تا ضمــن حمایت از این مشــاغل، 

کمک شود به مرحله سوددهی برسند.
البتــه نباید منکر آن شــد که طی ســال‌های اخیــر تعداد 
بسیاری از کسب و‌ کارهای اینترنتی که اغلب استارت آپ  
هستند، توفیقات مطلوبی را کسب کرده اند اما توسعه این 
عرصه و رقابت سالم در آن، نیازمند آن است که دسترسی 
به امکانات و حمایت‌ها برای همه فعالان این عرصه به یک 

میزان فراهم باشد.
خوشبختانه با توجه به اثرگذاری این نوع از کسب و کارها 
در سبک زندگی ایرانیان، مردم آشنایی و حتی استقبال 
مطلوبی از آن‌ها داشــته‌اند اما یک دغدغه مشتریان این 
کســب و کارها، کیفیت نظارت بر آن‌هاست. نظارتی که 
باید جامع و موثر باشــد و بــه مانعی در ایــن عرصه تبدیل 

نشود.
حوزه دیگر، عرصه فرهنگ سازی است. این جنس کسب 
و کارها قرار است رفاه اجتماعی ایجاد کند و زندگی مردم 
را بهبود ببخشد از این منظر، برای بهره مندی از این بستر 
مناسب خدماتی و پرهیز از زیان آن باید موضوع آموزش و 

فرهنگ سازی نیز در جامعه پیگیری شود.
متاســفانه تاکنون تقریبا اطلاع رســانی و فرهنگ سازی 
صرفا توسط بخش خصوصی انجام گرفته و بخش دولتی 

ورود جدی به این قضیه نداشته است.
در جمـع بنـدی ایـن بحـث بایـد بگوییـم کـه بـا توجـه بـه 
سـرعت تغییـرات در عصـر اطلاعـات، کشـور مـا نیـز بایـد 
هـر چـه سـریع تـر در مسـیر بهینـه سـازی کسـب و کار 
الکترونیکـی گام بـردارد، چـرا کـه لازمـه بقـا در اقتصـاد 
رقابتـی امـروز، عملکردهـای هوشـمندانه تـر و سـریع تـر 

نسـبت بـه گذشـته اسـت.

حکمت روز

پیامبر اکرم )ص(:

هر لحظه‌ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد.
نهج الفصاحه ص 707،  ح 2677
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خواجه عبدا... انصاری

الهی!
چه خوش روزی که خورشید جلال تو به ما نظر می‌کند

چه خــوش وقتی کــه مشــتاقان از مشــاهده جمال تــو ما را 

خبری دهد
جان خود را طعمه باز سازیم که در فضای طلب تو پروازی کند

و دل خود نثار دوستی کنیم که بر سر کوی تو آوازی دهد.
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با انتقاد از روند پیگیری‌ها برای نجات کارکنان نفت‌کش ایرانی سانچی

بغض همسر ملوان خراسانی شکست
همسر ســر مهندس نفتکش حادثه دیده ایرانی 
بــا حضــور در برنامــه »حــالا خورشــید« از رونــد 
اطلاع‌رسانی رسانه ملی درباره این مسئله انتقاد 
کرد. الیا محتشــمی همســر وحید محبــی که از 
مشهد برای پیگیری سرنوشت شوهرش به تهران 
ســفر کرده، در حالی در این برنامه حاضر شد که 
از نظر روحی حال مســاعدی نداشــت و حتی اثر 
سرُم هنوز روی دست اش مشخص بود  اما با این 
وجود او در برنامه »حالا خورشــید« از حادثه چند 
روز گذشته نفتکش ایرانی و حال وخیم خانواده 
ملوانان آن سخن گفت. محتشمی با اشاره به این 
که آشنایی کامل با کشتی‌های نفتکش دارد و ۱۱ 
سال اســت که به این کشــتی‌ها رفت و آمد دارد، 
گفت: همسر من ۱۷ ســال است که روی کشتی 
کار می‌کند و من هــم وجب به وجــب موتورخانه 

کشتی را می‌شناسم.
وی با انتقاد از رویکرد رســانه ملی در نوع پوشش 
خبر این حادثه گفت: من گله مندم و آمدم این جا 
تا صــدای خانواده‌های ملوانان این کشــتی را به 
گوش جهان برسانم. در سه روز اول حادثه صدا و 
سیما کجا بود؟ از روز ســوم حادثه به بعد هر ثانیه 
برای نجات ملوانان دیرتر می‌شود. متاسفانه در 
روزهای ابتدایی آتش سوزی، تلویزیون خبرهای 
مربوط به بارش بــرف را زودتر و جامع تر از حادثه 

کشتی پخش می‌کرد! اگر شما دوربین تان را آن 
جا می‌بردید شاید جهان زودتر به فکر نجات این 

افراد می‌افتاد.
رضا رشــیدپور نیز در پاســخ به ایــن انتقاد ضمن 
پذیرفتن آن گفت: بُعد مســافت و خبرهای ضد و 
نقیض ما را به عنوان برنامه ساز در بهت نگه داشته 
بــود. وقتــی از تلویزیــون خبری پخش می‌شــود 
می‌تواند موجــی از امیــدواری یا ناامیــدی را در 
جامعه پخــش کند. با ایــن حال صادقانــه بگویم 

نمی‌دانستیم راجع به این موضوع چه بگوییم.
محتشــمی در بخش دیگــری از این گفــت وگو با 
انتقاد از رســانه ملی بــه دلیل این که دیــر به فکر 
خانواده ملوانان کشتی افتاده است گفت: رسانه 
ملــی وقتی به ســراغ مــا آمــد کــه دو خبرگزاری 
خارجی با ما مصاحبه کرده بودند! وی همچنین 

با اشاره به فعالیت چینی‌ها برای کمک به نفتکش 
گفت: چینی‌ها کــه بــرای کمک آمدنــد، دنبال 
جعبه سیاه نفتکش هستند، وگرنه دلشان برای 

ما و عزیزان ما نسوخته است!
این گزارش حاکی است، هفته پیش ۳۲ خدمه و 
سرنشین کشتی سانچی بعد از آتش‌سوزی ناپدید 
شدند. جســد ســه نفر از آن‌ها تا کنون پیدا شده 
است. ۳۰ خدمه و سرنشین کشتی، ایرانی و دو 
نفر از آن‌ها بنگلادشــی هســتند. ظاهرا به دلیل 
حرارت زیاد داخل نفتکش در حال سوختن، گروه 
تجســس چینی که دیروز وارد کشــتی شده‌ بود، 
به ســرعت مجبور به ترک آن شده است. شماری 
از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از این 
موضوع انتقاد کرده‌اند که آن طور که باید به این 

حادثه توجه نشده است.

یادنامه

یادی از آخرین بازمانده نسل اول تئاتر 
مشهد به بهانه درگذشت او

می‌گفت: خاک پای 
ملت ایران هستم

»محمد شــاهرودی«، یکی از بازیگــران بازمانده 
از نســل اولی‌های تئاتر مشــهد بود که جمعه در 
92ســالگی دار فانــی را وداع گفت.میانــه پاییز 
امسال به دیدارش رفتیم. لبخند شیرینی بر لب 
دارد و ســینه‌ای پُر از حرف، اما کسالت و کهولت 
باعث شده بود تا لب‌ها در بیان کلمات همراهی 
نکنند. در آخرین دیــدار ما با او مجــال آن فراهم 
آمد تا به مدد اطرافیانش، بخشــی از خاطرات او 

را مرور کنیم:

یک کارنامه درخشان	•

زاده خانــواده‌ای ساده‌زیســت بــود. آن طــور که 
اطرافیان اســتاد شــاهرودی تعریف کردند، وی 
در نوجوانی علاقه زیادی به سینما داشته است و 
همین او را اندک اندک سمت هنرهای نمایشی 
هدایــت می‌کنــد. در یکی از ســال‌های دهه۲۰ 
نمایش کاوه آهنگر در ســینما هــال احمر  روی 
صحنــه مــی‌رود. محمــد، مشــتاق بــازی در این 
نمایش بوده است و با وســاطت یکی از بازیگران 
با مسئول گروه آشــنا می‌شود. تســت می‌دهد و 
بازی‌اش مــورد توجه قــرار می‌گیــرد، خلاصه با 

همین اتفاق پای او به صحنه تئاتر باز می‌شود.
خودش جایی تعریف کرده است:»از همان ابتدا 
و بعد از نخســتین بازی‌ام در تئاتــر کاوه آهنگر به 
عنوان هنرپیشــه نمایش‌های تاریخــی به ایفای 
نقش پرداختــم و حدود  ۲۰ســال در ایــن حوزه 
بازی کــردم. مهم‌تریــن این نقش‌هــا عبارتند از: 
نقش بابک خرمدین، سپهبد بهرام، کورش کبیر، 
رستم و نادر پسر شمشــیر. من هیچ گاه از ایفای 
نقش قهرمانان تاریخی و ملی خسته نمی‌شدم.«

این بازیگر در آن ســال‌ها بر صحنه تئاتر اتفاقات 
متفاوتی را رقــم می‌زند. یکی از آن‌هــا در دوران 

جنگ جهانی دوم و هنگام ورود نیروهای شوروی 
به ایران بوده است. وی جایی در خاطراتش بیان 
کرده اســت: »در آن زمان ظلم به مردم زیاد شده 
بود و همــه از ایــن وضعیت خســته شــده بودند.
ســال۱۳۲۳ دســته‌های نظامــی روس‌هــا در 
محلات اصلی شهر مستقر شده بودند و هر صدای 
مخالفی را خفه می‌کردند. من از سختی کشیدن 
و فقر همشــهری هایم نگران و ناراحــت بودم. به 
همین دلیل به فکر افتادم که برای بازگشتن امید 
و شادی در دل همشهریانم یک بار دیگر داستان 

کاوه را روی صحنه ببرم. 
البته روس‌ها با نمایش‌های ملــی و تحریک آمیز 
مخالف بودند.به همراه چند تن دیگر از بازیگران 
تئاتر یک ســالن نمایش در خیابــان ارگ را آماده 
کردیم و نمایش کاوه را با کمی تغییرات به صحنه 
بردیم. نمایــش رایگان بــود و جمعیت بســیاری 

آمده بودند. 
اجــرای ایــن نمایــش شــور و حــال زیــادی در 
مــردم ایجادکرد به طــوری که در پایــان نمایش، 

تماشاچیان پرچم شوروی را پاره کردند.«

عنوان افتخاری استادی	•
وی بعد از چندین سال کار در حوزه تئاتر در سال 
1331 به تهــران می‌رود و به اســتخدام آموزش 
و پــرورش در می‌آید. در آن شــهر نیز بــه انضمام 
دبیــری و آمــوزش، کار تئاتــر را از ســر می‌گیــرد 
و بــا بــزرگان تئاتــر آن دوران همچون عــزت ا... 

انتظامی، علی تابش، مجید محسنی و... شروع به 
همکاری می‌کند. با اجرای نمایش در تالار شهر 
تهران برای خود شــهرتی رقم می‌زنــد و از طرف 
مجامع مختلف از او تقدیر و حتی عنوان افتخاری 

استادی به او اعطا می‌شود.
شــاهرودی اگر چه طی ســال‌های حضورش در 
تهران طرفداران زیادی در این عرصه داشــته اما 
زمانی که از وی دعوت می‌شود در سینما فعالیت 
کند، آن را نمی‌پذیرد و بــه رادیو می‌رود و در کنار 
هنرمنــدان برجســته آن دوران بــه گویندگی در 
برنامه قصه‌های هزار و یک شــب می‌پردازد و آن 

نسل خاطره انگیز را می‌سازد.

من خاک پای ملت هستم	•
فعالیــت او در عرصه تئاتــر با دشــواری‌هایی نیز 
همراه بوده است. نســل او به اذعان اطرافیانش، 
در دوره‌ای این هنــر را زنده کردند کــه نگاه‌ها به 
آن بــه واســطه رویکردهای ســنتی، منفــی بود. 
اما دلایــل متعــددی باعث می‌شــود این اســتاد 
برجسته تئاتر در این ســال‌ها نیز بی‌مهری‌هایی 
را تجربــه کند.اطرافیان اســتاد تاکیــد دارند که 
او از روی فروتنــی و تواضع کمتر دربــاره جایگاه 
و درخشــش‌هایش در حوزه تئاتر ســخن به میان 
می‌آورد. گویــا او هربار کــه حرف از مشــکلات و 
کمبودها یــا ارزش هنرش بــه میــان می‌آمده، با 
لبخند این جمله را بر زبان می‌آورده اســت: »من 

خاک پای ملت ایران هستم.«


